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سرمقاله

                 رضا کربلایی
   کارشناس مسائل اقتصادی

معمای تاب آوری اقتصاد 
در برابر تحریم و کرونا

شيوع كرونا نه فقط دولت ايران كه دولت هاى ديگر 
كشورها را در برابر چالش «نان» و «جان» قرار داد و 
حالا پس از ماه ها قدرت نمايــى اين ويروس، اقتصاد  
كشورهاى دنيا با پديده تاب آورى در برابر يك تهديد 
ناشناخته و ناگهانى در آينده مواجه هستند و در سايه 
تضعيف نســبى هم گرايى بين المللى در مواجهه با 
تهديد جديد كرونا، همه درصدد يافتن راهى مطمئن و 
تدبير راهبردى براى ايجاد يك سپر دفاعى همه جانبه 
براى جلوگيرى از آب شدن اقتصادشان هستند. اين 
چالش البته براى مردم ايران كه زير فشار سنگين ترين 
تحريم ها و به گفته دولتمردان در يك جنگ تمام عيار 
قرار دارد، سخت تر و پيچيده تر به نظر مى رسد. زيرا 
به واسطه تحريم هاى يك جانبه و ظالمانه دولت آمريكا 
و انفعال كشورهاى اروپايى حاضر در برجام، فشارها بر 
اقتصاد ايران تشديد شد و درعمل بخش درخور توجهى 
از درآمدهاى ارزى ايران ناشى از صادرات نفت از دست 
رفت و اقتصاد كشور در يك بزنگاه سخت و دشوار قرار 
گرفت. در چنين وضعيتى بود كه شيوع كرونا سلامت و 
معيشت مردم را هم زمان هدف حمله قرار داد و بيم آن 
مى رود كه ضربات ناشى از كرونا، پايه هاى اقتصاد كشور 
را سست و لرزان كند. البته كه كرونا جان هاى بسيارى 
را در ايران گرفت و سفره ها را كوچك تر كرد و بسته 
شدن مرزها مسير ورودى ارز ناشى از صادرات غيرنفتى 
را هم بســت و تحت تأثير قرنطينه و محدوديت هاى 
ماه هاى نخستين بسيارى از كسب وكارها هم در بخش 
توليد و هم خدمات آسيب هاى جدى ديد، اما اكنون 
فرصت خوبى است تا انديشه كنيم چگونه مى توان 
پايه هاى اقتصاد كشور را مقاوم تر كرد و سطح تاب آورى 

معيشت مردم را بهبود بخشيد.
اظهارنظر رئيــس كل بانك مركزى دربــاره خروج 
اقتصاد ايران از شوك كرونا يك واقعيت مسلم است 
كه مى توان نشانه هايى از آن را در ميزان توليد و فروش 
دست كم شركت هاى حاضر بورس در بازه زمانى 5ماه 
نخست سال رصد كرد، ولى مهم اين است كه آمارهاى 
رسمى از شاخص رشــد اقتصادى و ارزش افزوده در 
بخش هاى مختلف كشاورزى، صنعت، ساختمان و 
خدمات منتشر شود تا بتوان از آنچه بر اقتصاد كرونازده 
گذشته و آنچه در آينده ممكن است رخ دهد، ارزيابى 

دقيق ترى ارائه كرد.
نه فقط اقتصاد ايران كه اقتصاد ديگر كشورها در برابر 
شوك هاى مختلف بيرونى بسته به ميزان تاب آورى 
آن ها و ظرفيت هاى حمايتى آســيب پذير هستند و 
البته مختصات اقتصاد كشورمان به سبب سال هاى 
تمرين در برابر فشــار تحريم ها و تهديدها متفاوت و 
دست سياســت گذاران و دولتمردان بسته تر است. 
ازجمله اينكه تاكنون تلاش هــا براى دريافت كمك 
فورى از صندوق بين المللى پول براى مقابله با كرونا 
جواب نداده است و سياست انبساطى بانك مركزى 
براى حمايت از آسيب ديدگان كرونا هم باعث رشد پايه 
پولى و نقدينگى و نرخ تورم شد.  البته محدوديت ها 
بيشتر از اين هاست وليكن مهم اين است كه در شرايط 
خروج تدريجى اقتصاد از حالت كمــا و انتقال آن به 

دوران رونق نسبى...

قیمت دلار که حدود یک هفته نسبتا ثابت بود، 

خبر

روز چهارشنبه در صرافی های منتخب به کانال 
۲۳هزار تومان وارد شد و در بازار آزاد تا ۲۳هزار 
و ۶۳۰تومان هم رسید. البته این روند افزایشی 
از روز سه شنبه آغاز شــده بود. بازارساز که روز 
سه شنبه افزایش قیمت ها در بازار آزاد را چندان 
جدی نگرفته بود، روز چهارشنبه دست به کار 
شد و سعی کرد با نزدیک کردن قیمت خود به نرخ بازار،  
مانع ورود تقاضای کاذب به سوی صرافی ها شود، اما آیا 
روند افزایشی قیمت ارز ادامه خواهد یافت؟ به عقیده 
کارشناســان، نرخ ارز تا پایان شــهریور چــه تغییراتی 
می کند و کدام عوامل بر کاهش یا افزایش قیمت دلار 

تأثیر می گذارد؟
سهراب اشرفى، كارشناس بازار ارز، درباره افزايش هاى 
اخير قيمت دلار به تجارت نيوز گفته است: قيمت دلار 
در هفته اول شهريور تغيير درخور توجهى نداشت و به 
نسبت نوسانات هميشگى مى توان گفت نرخ ارز ثابت 
بوده اســت. علت افزايش قيمت در روز چهارشنبه 
تعطيلات پيش رو بود. البته شاخص بورس و دلار با 
هم در ارتباط هستند و نوساناتشان روى هم اثر دارد. 
پس اگر بورس سبز شود، قيمت ارز هم بالا مى رود. 
البته با توجه به نگاه حمايتــى دولت به بازار، انتظار 

مى رود بورس ظرف روزهاى آينده سبز باشد.

جز اين، اخبار سياسى هم مى تواند بر قيمت ارز اثر 
بگذارد. به گفته اين كارشــناس، انتخابات آمريكا 
آبان ماه برگزار مى شــود. از اين رو در شــهريورماه 
شاخص هاى پيش بينى نشدنى بسيارى مى تواند بر 
بازار تأثير بگذارد. اشرفى تأكيد مى كند اخبار مثبت 
خارجى تأثير چندانى بر كاهش قيمت ندارد، اما اگر 
خبرى منفى در راه باشد، مى تواند بر افزايش قيمت 
ارز در شهريور اثر بگذارد. البته تنها اخبار سیاسی و 
وضعیت بورس بر بازار ارز اثر ندارد. تراز تجاری ایران هم 
سیگنال هایی درباره بازار ارز می دهد. بر اساس آخرین 
گزارش ها، شاخص تراز تجاری ایران منفی ۳میلیارد 
دلار بوده اســت. با توجه به تداوم شیوع کرونا و تأثیری 
که می تواند بر کاهش صادرات داشته باشد، این نگرانی 
وجود دارد که تراز تجاری باز هم کاهش یابد و آن زمان 
باید دید چه اتفاقی در انتظار بازار ارز خواهد بود. اشرفی 
پاســخ می دهد: قطعا بازار ارز تا حد زیادی تحت تأثیر 
وضعیت صادرات کشور اســت. در شرایط فعلی تمام 
درآمد ارزی ایران حاصل ارز صادرات غیرنفتی است. ما 
در شرایطی هستیم که دیگر فاکتورهای مؤثر می توانند 
تأثیرشان را به خوبی نشــان دهند. کشور ما مثل دیگر 
کشورها با استانداردهای اقتصادی حرکت نمی کند 
و بیشــتر تحت تأثیر اخبار اســت. به همین دلیل هم 

 پیش بینی  نشدنی است.
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باید اعتراف کرد. نمی شود نوشت و اعتراف نکرد «منِ 
مشهدی کاوه را نشناخته ام. من و همه من های مثل منِ 
مشهدی.» کاوه  مشهدی بود اما برای خیلی  از من،به خصوص 
من امروزی- ناشناس است. هم رزمانش او را می شناسند یا پیشمرگه های 
کرد مثل کاک عثمان که او را کاک محمود می خواند و می  گوید 

«کاک محمود از ماست. از جنس ما؛ غیور، شجاع، جسور.»
 گمانم تعریف جامعی باشد از کسی که در ۲۵ سالگی فرماندهی یکی از 
مهم ترین و کاربردی ترین لشکرهای جنگ را عهده دار بوده است؛ «غیور، 
شجاع، جسور.» یک روز مانده به سی وچهارمین سالگرد شهادت محمود 

کاوه، دنباله همین تعریف را در پلاک سرخ گرفته ایم و به 
روایت هایی رسیده ایم که قدری نور تابانده به این چهره ویژه.
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  از جماران تا جبهه
 همسایه شجاع محله امام رضا(ع)

 مرد کارهای ناممکن
آزادی اسیران «دوله تو»

«قمی» تنها در ارتفاعات حاج عمران

۰۴

آرا
هر

  ش
ی |

صاف
ن 

سی
 ح

ح:
طر

یادروایت هایی برای سی و چهارمین سالگرد 
شهادت محمود کاوه

۰۲

۱۴

محله ۶

 ���ن از «���ری»

ا�� ��ل �� در ����دا 

��� ا������ ��
 در ���� ���� ��

د����ران ���ی ر����
در ��� ��� ��د�و ����� ����

۱۰

صبح

۲۶      ۱۵ 

ظهر

عصر

۲۴

۱۹

۲۰

شب۲۳

۳۴٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

۳۶ صفحه؛۱۲صفــــحه+۴صــــفحــــه   ورزشــی
ــه ــهرآرا محل ــه   ش ــهربانو + ۱۶ صفح ــه  ش +۴ صفح
شــــــمــــــاره ۳۱۸۹ | ۱۰۰۰ تـــومـــــان

۲۱شنـبـه ۰
۰ ۶
۹ ۹

روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

ارزشـتان  از  کـه  چیـزی 
بکاھـد را بـر زبـان جاری 

. نکنیـد
امام حسین(ع)

 اذان ظهر ۱۲:۳۲

 غروب آفتاب ۱۹:۰۱     

  اذان مغرب ۱۹:۱۹   

 نیمه شب شرعی ۲۳:۴۸ 

 اذان  صبح فردا  ۴:۳۵             

  طلوع آفتاب فردا  ۶:۰۳      

2

ژسـت گرفتنشـان هم دیدنی بود، رو بـه غروب آفتاب ایسـتاده و نشسـته، گریان 
و خنـدان، نوحه خوانـی می کردنـد و کار گـروه تلویزیونـی کـه آمـده بود گزارشـی 
بگیـرد و بـرود را راه می انداختنـد. آن ها اصـلا اهـل روز نبودنـد و در تاریکی ها که 
دوربیـن ما کور اسـت با آسـمان حـرف می زدند. مـا در روز دنبـال چـه بودیم هنوز 
هـم نمی دانـم.  من عاشـق ایـن اداهـای آن هـا بـودم که تـا خبرنـگار یـا عکاس 
عجـول و کم حوصلـه ای را می دیدنـد بـا فیلم هایی کـه بـازی می کردنـد، کارش را 
راه می انداختنـد که دسـت خالی بـاز نگـردد. آن ها نیـز هم صنف های مـا را خوب 
می شـناختند کـه هر کـه بـرای چه آمـده اسـت. تـازه به جـاده اهـواز- خرمشـهر 
رسـیده بودیم و چنـد روزی اسـتراحت برای شـروع مرحلـه بعد عملیـات، بچه ها 
را آمـاده می کرد تا بـا جانی دوباره به سـمت خرمشـهر راهی شـوند. نـوای آن روز 
نوحه خوانی شـان یادم نیسـت ولی با غرق شـدن در برق چشمانشـان حال و روزم 
ایـن روزها عـوض می شـود، درخششـی که دیگـر در چشـمان کمترکسـی در این 

روزگار می بینـم...

بهرام محمدی فرد
@Bahram.mohammadifard

مادرجونـم، مادر مادرم، هر سـال نذر داشـت که عصر تاسـوعا شـربت بدهد. بـرای قوم و 
خویش و دوست و آشـنا و همسایه شربت می فرستاد. البته بیشتر شـربت سهم عزاداران 
دسـته ها بود. پس از درگذشـت مادرجونم، مادرم این سـنت مادری را ادامه داد. با عشق 
و دلبسـتگی فراوان. امسـال از قبل از ماه محرم مادرم نگـران بود. بیمـاری اوج گرفته بود. 
مادرم بـه خودش امیـد می داد که ممکن اسـت وضع بهتر شـود و بتواند بسـاط شـربت 
عصر تاسـوعایش را برقرار بدارد. گاهی هم نومید می شـد. مردد و متحیر بود. دیروز عصر 
اما مادرم نومید شـد. نومید نومیـد. تماس گرفت و گفت تصمیم گرفته شـربت درسـت 
نکند، مبادا کسـی بیمار شـود. شـاید هم می ترسـید که کسی شـربت امام حسـین(ع) و 
حضـرت اباالفضل را پـس بزند و یا بـا کراهت بپذیـرد و بی حرمتی شـود. وقتـی خبر داد 
که امسـال خبری از شـربت نیسـت همه غم های عالم را در صدایش شـنیدم. نتوانسـتم 
دلداری اش دهم تـا غصه اش کم شـود. الان مـادرم به خانه ما آمـد و قدری شـربت آورد. 
همان شـربت عصر تاسـوعا. معطر و دلپذیر. با مزه خاطـرات کودکی و لبخنـد مادرجونم. 

لبخند محوگونه اما همچنـان مهربان و نوازشـگر مادرجونم...

میلاد عظیمی
@mi_lad_azimi

مراسم عزاداری شب عاشورا 
رعایت دستورالعمل های  با 
شهید  شهرک  در  بهداشتی 

بهشتی مشهد برگزار شد.

ــان | فوتوشــهر ــه غفوری عکــس: مهدی

عکس روز

زمین لرزه هولناک
جنوب خراسان

رضا سلیمان نوری
زمین لرزه یکی از بدترین بلایای طبیعی محسوب می شود. 
بلایی که بارها و بارها جان تعداد بسیار زیادی از مردم را در 
چشم برهم زدنی گرفته و خانواده های بسیاری را یا کاملا 
نابود کرده یا برای همیشه داغدار نموده است. تاریخ نشان 
داده که این بلا اغلب به یک باره نازل می شود و یک محدوده 
جغرافیایی را کن فیکون می کند و تنها در موارد نادری است 
که با فاصله ای بسیار کم از منظر چند زلزله خانمان برانداز، 
در یک محدوده جغرافیایی رخ می دهد؛ زلزله سال۱۳۴۷ 
جنوب خراسان از این معدود موارد است. ابتدا ٩شهریور 
منطقه دشت بیاض و کاخک در لرزشی ۷/۱ریشتری با خاک 
یکسان شد و حدود ۲۱ساعت بعد در ۱۰شهریور۱۳۴۷، 
زمین لرزه ای ۶/۴ریشتری شهر فردوس را که دراثر زلزله 
دشت بیاض اندکی آسیب دیده بود، تقریبا به طور کامل ویران 
کرد. کشته شدگان این دو زمین لرزه در آمارهای مختلف، 
بین ۷هزار تا ۱۲هزار نفر ذکر شده است و دراثر آن، حدود 
۱۲هزار خانه مسکونی ویران و حدود ۷۰هزار نفر بی خانمان 
شدند. همچنین در زمین لرزه ١٠شهریور، قسمت بزرگی 
از شهر باستانی «تون» به کلی ویران شد. نکته غم انگیز 
آنکه برخی از مجروحان زلزله ۹شهریور دشت بیاض که 
برای معالجه به فردوس منتقل شده بودند، درجریان زلزله 
فردوس در بیمارستان کشته شدند. این حادثه به حدی 
کشور را بهت زده کرد که هویدا، نخست وزیر وقت، ۱۰شهریور 
و پهلوی دوم، ۱۳شهریور در محل حاضر شدند و دستورات 
لازم را برای رفع مشکلات بازماندگان از زلزله صادر کردند. 
دستوراتی که اغلب اجرا نشد تا اینکه مراجع تقلید وقت، 
خواستار حضور نیروهای مردمی در صحنه شدند و بدین گونه 
شخصیت هایی چون رهبر انقلاب و دکتر شریعتی برای کمک 
به آسیب دیدگان راهی این مناطق شدند تا با سامان دهی 
کمک های مردمی و با استفاده از ظرفیت های محلی، در راه 

رفع مشکلات مردم حادثه دیده قدم بردارند.

تاریخ نگار
۱۳۴۷
مرداد
۱۰

عماد پورشهریاری

روزنامه نگار

به گزارش ســازمان بهداشــت 

س
پلی

رو
مت

جهانی در سال۲۰۱۹، بیش از 
۲میلیــارد نفــر (یک چهــارم 
جمعیت جهــان) به ســرویس 
بهداشتی مناســب دسترسی 
نداشــته اند. احســاس نیاز به 
سرویس های بهداشتی عمومی 
در نقاط مختلف شــهر احتمالا 
مشکل تجربه شده و آشنایی است که همه 
مردم جهان به شکلی آن را تجربه کرده اند، 
به خصوص اگر پاسخ مشخصی هم برای 

این مشکل ارائه نشود.
نیازی به اثبات نیست که درصورت نبود 
سرویس های بهداشتی، شــهروندان با 
مشکلاتی روبه رو خواهند شد. ازطرفی 
تجربه شــهرها نشــان داده اســت این 
مکان ها عموما غیربهداشــتی و محلی 
بــرای اقدامات مجرمانــه مانند مصرف 
مواد مخدر می شوند. همین دوگانگی، 
شهرها را با معادله ای پیچیده روبه رو کرده 
است، به ویژه اینکه کرونا، مهم ترین بحران 
بهداشتی صدسال اخیر، هم به آن اضافه 

شده است.
در ســال۲۰۱۸ صدهــا نفر در ســئول، 
پایتخت کــره جنوبــی، در اعتــراض به 
امنیت سرویس های بهداشتی عمومی، 
دست به تظاهرات زدند. گفته می شود در 
فاصله ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ بیش 
از ۳۰هزار مورد تعرض به حریم شخصی 

ازطریق فیلم برداری از این مراکز گزارش 
شده بود. در زمان اعتراضات، رسانه ها از 
این اتفاق به عنوان یک اپیدمی شنیع در 
کره جنوبی یاد می کردند. به همین دلیل 
شهرداری کره جنوبی مجبور شد ۸هزار 
نفر را مأمور به جســت وجو و پاک سازی 
۲۰هزارو۵۵۴سرویس بهداشتی عمومی 

این شهر کند.
بزرگ ترین معضل سرویس های بهداشتی 
در جهــان شــاید مربوط به هند باشــد. 
مقامات دولتی و محلی از ســال ۱۹۹۹ 
تا ۲۰۱۲ حــدود ۶۴میلیون ســرویس 
بهداشــتی در سراسر کشــور ساختند. 
از ســال ۲۰۱۴ تــا ۲۰۱۹ نیــز بیش از 
۱۱۰میلیون سرویس بهداشتی عمومی 
و خصوصی در این کشور ساخته شده اما 
مشکل کم وبیش همچنان پابرجاست و به 
یکی از دافعه های گردشگری هندوستان 

تبدیل شده است.
به پیچیدگی های این مشــکل کرونا هم 
اضافه شده است. بسیاری از مردم جهان 
پس از ماه ها قرنطینه خانگی فرصت پیدا 
کرده اند از خانه خارج شوند. اما فضاهای 
سرپوشــیده مانند بســیاری از کافه ها، 
رســتوران ها و هتل ها همچنان تعطیل 
هستند. به همین دلیل در فضاهای باز 
شــهری مثل پارک ها حضور بیشــتری 
خواهند داشــت؛ و این یعنــی احتمال 
نیاز بیشتر به سرویس بهداشتی در شهر. 
در سوی دیگر بهداشــت همین معدود 

سرویس های بهداشتی خود یک مسئله 
است؛ نتایج یک پژوهش در ووهان چین 
که در نشریه معتبر نیچر هم منتشر شده 
نشان می دهد سرویس های بهداشتی 
(به خصوص موارد بــدون تهویه) ممکن 
اســت محلی بالقوه برای انتقال ویروس 

کرونا باشند.
مسئولان شــهری در دوبلین، پایتخت 
ایرلند جنوبی، هم با این مشــکل درگیر 
هســتند اما هنوز ایده ای بــرای رفع آن 
پیــدا نکرده انــد. البتــه در مرحلــه اول 
تعداد ســرویس های بهداشتی ازطریق 
کانکس هــای آماده افزایــش پیدا کرده 
اســت. ســازمان پارک های شــهرداری 
دوبلین به طور رســمی اعلام کرده است 
هیچ برنامه ای برای وضع فعلی نمی تواند 
ارائه کنــد. به همین دلیل شــهرداری از 
شــرکت های بخش خصوصی خواسته 
ایده های خود را برای رفع مشــکل ارائه 
کننــد تــا هرچه ســریع تر این مشــکل 
حل شــود. البته بحران ســرویس های 
بهداشــتی در دوبلین موضــوع تازه ای 
هم نیســت. به نقــل از آیریش تایمز، در 
دهــه۱۹۹۰ میــلادی ســرویس های 
بهداشتی به دلیل مســائل بهداشتی و 
اجتماعی از شهر جمع شدند. از همان 
موقع تاکنون شهرداری ها با بودجه های 
صدها هزار یورویی تــلاش کرده اند این 
مشکل را برطرف کنند اما هنوز به نتیجه 

نرسیده اند.

در یکــی دو هفتــه اخیر ســرویس های 
بهداشــتی مــدرن توکیو بــا دیوارهایی 
شــفاف توجه رســانه ها را به خود جلب 
کرده است. این ســرویس ها که در حال 
حاضر در ۵نقطه توکیو نصب شــده اند 
دیوارهایی کاملا شفاف دارند و می توان 
به طور دقیق داخل آن را مشــاهده کرد. 
بــا ورود فــرد و بســتن در، دیوارها کاملا 
مات می شوند. نصب این سرویس های 
بهداشــتی در توکیو به طور مســتقیم به 
کووید۱۹ و کرونا ارتباطی ندارد و بخشی 
از برنامه المپیک بوده که قرار بود تابستان 
امسال در این شهر برگزار شود. هدف اولیه 
از طراحی این سازه ها، ایجاد اطمینان 
از امنیت و بهداشــت آن ها، حتی پیش 
از ورود به آن اســت. این ســرویس های 
عمومی مجهز به روشــویی، خشک کن 
خودکار و سیســتم مدرن تهویه هوا نیز 
هستند. ژاپنی ها اما هنوز به حضور این 
کیوسک های بهداشــتی مدرن عادت 
نکرده اند. نیویورک تایمز در یک گزارش 
میدانی از توکیو از شــهروندان این شهر 
پرسیده اســت که آیا حاضر به استفاده 
از این ســرویس های بهداشتی هستند 
یا نه. جواب اکثر این افراد منفی اســت، 
آن هم به دلیل ترس از عمل نکردن یا قطع 
شــدن ناگهانی فناوری استفاده شــده 
در آن ها. بااین حــال طراحان امیدوارند 
به تدریج اعتماد مردم به این سرویس های 
بهداشــتی افزایش پیدا کند و آن ها هم 
بتوانند تعداد بیشتری از ابداع رنگارنگ و 
جذاب خود را در سراسر جهان بفروشند.

معادله پیچیده شهرها

حتما همین طور است که شما 
می فرماییــد. مــا منتظر مرگ 
نیستیم، چون کرونا با دوستانش 
گرانی و بیکاری زندگی را برای ما 
طاقت ســوز کرده اند! ما داریم 
زندگی می کنیم، پس امیدواریم. 
وقتی ناخنمــان را می گیریم و 
بــا آب و صابون دســت هایمان 
را می شوییم و ماسک می زنیم 

یعنی قرار اســت به دیدن کسی برویم یا 
یکی به دیدن ما بیایــد؛ پس امیدواریم و 
دنبال فردا هستیم. به عبارت دیگر فقط 
آن هایی که احتمالا دســتان خــود را با 
آب و صابون نوازش نمی کنند و ماســک 
نمی زنند، امیدوار نیســتند. پس با آب، 
آسمان، جنگل و پرنده، دوست داشتن و 
عاشق شدن خداحافظی می کنند! مثل 
رانندگانی که اتومبیل را به شدت مجروح، 
جــاده را مغمــوم و خــود را و همراهان را 
از دیدن فردا محروم می کننــد. نه، این 
نتیجه گیری ســزاوار نیســت. دویدن با 
سرعت حتی غیرمجاز هم برای رسیدن 
به فرداست اما فردا متاسفانه با رانندگی 
غیراستاندارد میانه ای ندارد. مرگ ۶نفر 
و مجروح شدن ۶تن دیگر از سرنشینان 
پژو٤٠٥ که ساعت نزدیک۵ بامداد همین 
شنبه از جهرم به شــیراز می رفت، دلیل 
روشــنی از خودزنی مــا در ناامیدکردن 
امید است. راست این است که ما وقتی 
جابه جا می شویم یعنی از این خانه به آن 
خانه یا از این کوچه به آن خیابان می رویم، 
امیدواریم به موقعیت بهتری برسیم. اصلا 
به سفر می رویم تا در گریز از دغدغه های 
بی پایان کرونا و دوستان، احساس هوایی 
بخورد. بسیار خوب؛ وقتی پشت فرمان 
می نشــینیم چــرا راه رفتــن چرخ های 
اتومبیل را به حساب چالاکی پاهای خود 
می گذاریــم و دونده تر از باد جــاده را جا 
می گذاریم و جوانی را زنده می کنیم ما که 
چهل، پنجاه یا شصت ساله و بیشتریم؟ 
می دانیم جوانی دوران دیوانگی، آزمون 
و خطاست. اما این راننده و آن راننده و آن 
یکی و این دیگر هم اصلا جوان نبودند که 
در لج و لج بازی شاخ به شاخ شدند، تو تن 
هم رفتند و ناگهان سرنشینان دو خانواده، 
زنده بودن را در آستانه مقصد، وسط جاده 
جا گذاشــتند. تاملــی در آمــار حوادث 
رانندگی، مرگ سالانه ۱۷هزار نفر و نقص 
عضو بیش از ۱۰۰هزار مســافر، حاکی 

از آن است که ما بدون حضور 
کووید١٩، با شــتابی ناباورانه 
درحــال تولیــد تصادف های 
و  جاده هــا  در  کرونایــی 
خیابان های پهنه عزیز میهن 
هستیم؛ یعنی ما که دلواپس 
تب و لرز کرونا هستیم و خرسند 
از آن هستیم که خوشبختانه 
تا دقیقه اکنون، جان سالم از 
دســتش به در برده ایم، داوطلبانه خود 
را تسلیم جاده ها می کنیم تا جان ستان 

شود!
می دانم و می دانید که جوانــان امروز با 
ماشــین های فردا (یعنــی خودروهایی 
کــه قابلیت هــای فراســرعت معمــول 
دارند و با میزان رعایت اصول راهنمایی 
و رانندگی ازســوی جوانان ما تناســبی 
ندارد) در جاده های دیــروز (جاده های 
غیر استاندارد) خود را به کشتن می دهند. 
می دانید جنگل بدون ببر جنگل نیست و 
نیز می دانید رودخانه خالی بدون خروش 
اســت و خوب می دانید انســان با ترس 
و امید به دنیا می آید و بــا بیم و ترس هم 
می میرد؛ پس لطفا به بچه ها، سرنشینان 
معصوم خودرو بی گناه پــژو٤٠٥ و پراید 
رحم کنید! آنان دارند فرار درخت ها را با 
شگفتی و شعف از پشت شیشه ماشین 
تماشــا می کنند. آنان دوست می دارند 
چهارفصل  را ببینند؛ سال های نیامده، 
رودخانه های متولدنشده، جنگل های 
جان به در برده از حریق، کوه های بعدها 
ســربرآورده را ببینند، حتی سری به ماه 
نرفته در شــب بدر بزنند با ســفینه های 
مســافربر کــه در ترمینال هــا بــه صف 
ایســتاده اند. دیــدن افق فــردا را از آنان 
نگیریم. آنان می خواهند زندگی را زندگی 
کننــد و امیدوارند فردا هــم لی لی بازی 
کنند و همه توپ هایشان از دروازه رد شود، 
بدون آنکه با فلسفه وجودی امید و زندگی 

آشنا باشند.
کاش من همچنان کمــی راننده خوبی 
باشم؛ وقتی پیچ می پیچد، من هم بپیچم 
و اجازه بدهم آن که از روبه رو یا پشــت سر 
می آیــد، او هم بپیچد، نه اینکــه به ناچار 

به سوی دره بپیچد!
کاش مــا مردمــان معصــوم بتوانیــم تا 
همیشــه های دور رانندگی کنیم؛ یعنی 
در سفر پیر شویم تا هیچ اتومبیلی هم در 

جوانی در جاده نمیرد!

امید را ناامید نکنید در روزگار بى ترحم!

وم
ـــ

ح س
صبـ

فریدون صدیقى
استاد روزنامه نگاری

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

  فردا بریم خرید یا پس فردا؟
  فردا باشه بهتره.

 پس فردا بریم.
  نکته : در گفت وگوی بالا به دلیل رعایت نشدن نشانه  نگارشی،  مفهوم جمله دچار کژتابی 

معنایی شده است.
پس فردا درست است یا پس، فردا؟

  فردا بریم.          
  پس، فردا بریم .
  پس فردا بریم.   

#زین_قند_پارسی

بریده خوان

زنگ در به صدا در می آید. نگاهی شتابان در 
آینه و گشودن در. دو نفرند. گویا یکی هشت 
ساله و دیگری در همان حول و حوش، پرچم 
ســیاهی در دســت دارند و نامی که بر آن در 
زمینه سیاه، ســبز گلدوزی شــده است: یا 
حسین! و کلام بعد از ســلام اینکه: آقا برای 

هیئت کمک نمی کنید؟
در چشــم های روشــن هشــت ســاله غرق 
می شــوم. ثانیه ای چند و ۴۰ســال به پیش 
رانده می شــوم. ۱۳۴۰ ه. ش و من پنج ساله 
با هم ســن و ســال های خودم در کوچه پس 
کوچه های بریانک. محرم از راه رسیده است 
و پرچمی ســیاه به ســختی فراهم کرده ایم 
و دســت های ۱۰نفره با نوحه هــای نوباوه و 
لهجه های خام. چند کوچه ای را طی می کنیم 
که ناگهان فریاد یکی از بچه ها: «پاسبان ها 
آمدند!» مثل ترکش های نارنجکی رهاشده 
هر کدام از سویی می گریزیم و دسته عزاداری 
در چشم به هم زدنی از هم گسسته می شود. 
پاسبان های کلانتری بریانک فاتحانه به مقر 
خویش باز می گردند تا از سرکوب «اغتشاش» 
بچه های هشت نه ســاله فاتحانه و حماسی 
گزارش تهیه کنند. کارخانه مغموم و متروک 
جوراب بافی با «هفت چنــار» تاریخی اش، 
روزی چند نوبت چشم خمار شهادت دوخته 
است به جنگ و گریزی که ما بچه ها، معنی اش 
را نمی دانیم اما در ته دلهامان به حقیقتی یقین 
داریم که مثل بمب ساعتی تیک تاک می کند.

آقا برای هیئت کمک نمی کنید؟
در چشــم های روشــن پسرک ۸ ســاله غرق 
می شوم... بعدها، یعنی ســال های آغازین 
پیروزی انقلاب، بــا تنی چنــد از همگنان، 

شــامگاهان به خواندن دیوان هــای بزرگان 
شعر فارسی می نشــینم... در این مسیر و به 
مقتضای حال و هوای سال های شور و شعار 
و شعر، طبیعی است که از نو، سری به دیوان 
شاعری چریک یا چریکی شاعر بزنیم به نام 

ناصرخسرو: 
من دگرم یا دگر شده ست جهانم

هست جهانم همان و من نه همانم
تاش همی جُستم او به طبع همی جَست

از من و من زو کنون به طبع، جهانم...
من که زخونِ حسین پر غم و دردم

شاید چگونه کنند خونِ رزانم؟

مجموعه نثرهای عاشورایی طلسم سنگ 
نوشته سیدحسن حسینی
نشر سوره مهر
قیمت ۱۱هزار تومان

طلسم سنگ

غلامرضا بنی اسدی

این عاشورا هم به پایان رسید و باز ما در آغاز دیگری 
قرار گرفتیم، آغازی که قطعا باید در صراط مستقیم 
حسین(ع) باشد، در مسیر اباعبدا... . کنیه ای که 
یک دنیا حرف دارد و یک جهان معرفت. حسین، 
اباعبدا... اســت، پدر بندگی خــدا. قطعا هرکس 
می خواهد نســبت فرزندی با امام داشــته باشد، 
باید در بندگی خدا قامت کشــد. این تنها نسبتی 
است که ماندگار است وگرنه نسبت های خونی که 
به تیغ تبت یدا گرفتار آمده است، در تاریخ داریم. 
همین باید ما را بــر آن دارد که راه خود را درســت 
انتخاب و شیوه زیستی خود را چنان سامان دهیم 
که به عنوان «عبد» خدا، در شمار «عبدا...»هایی 
قــرار گیریم که سید الشــهدا با نســبت «ابا» برای 
آن ها «مکنی» شــده اند. بــرای رســیدن به مقام 
بندگی خدا نیز باید همه بندهای بردگی را گشود، 
چه اینکه آدمی دو راه بیشتر پیش رو ندارد. اگر به 
مقام بندگی نرسید، حتما در اسارت بردگی چنان 
گرفتار خواهد شد که غل وزنجیرها هر روز بیش از 
دیروز بر دست وپایش محکم شود. باورمند عاشورا و 
کسی که سال معرفتی خود را با محرم آغاز می کند، 
هر سال باید گامی افزون تر به پیش بردارد. منظور 
از گام ها هم رفتار و کرداری است که خداوند ذیل 
واجب و مســتحب تعریف فرموده اســت. عمل به 
این ها و پرهیــز از هرآنچه حرام و حتــی مکروه نام 
دارد، تکلیفی اســت که مکلف را بر مدار بندگی به 
حرکت وامی دارد. اهالی عرفان و رسیدگان به مقام 
نظر، نه تنها از حرام و مکروه کــه حتی از مباح هم 
چشــم می پوشــیدند و همه حرکات و سکناتشان 
در ۲عنوان واجب و مستحب دسته بندی می شد. 
با تــرازی چنیــن می توان در شــمار عبــادی قرار 
گرفت که رابطه فرزندی با امام حســین(ع) دارند. 
ما هم تا می توانیــم باید با این ترازهــا رفتار خود را 
تنظیم کنیم و تا می توانیــم از حرام روی برگردانیم 
و واجبات را انجــام دهیم تا ما را بــه جمع فرزندان 
حسین(ع) راه باشد. باری، عاشورا گذشت، اما راه 
عاشورایی شدن همیشه باز است. شتاب کنیم برای 

رسیدن به کاروانی که در حرکت است...

تکلیف بعد از عاشورا


